 انترناسیونال ٤١٢
حسن صالحی 

شرق آفریقا: یک فاجعه انسانی از قبل پیش بینی شده
متن مصاحبه تلویزیون کانال جدید با حسن صالحی

سیما بهاری: شرق آفریقا و بویژه سومالی شاهد یکی از بزرگتزین فجایع انسانی بدلیل قحطی و گرسنگی است. رسانه های جمعی جهان هر روز گزارشات متعددی از قربانیان تازه گرسنگی در شرق آفریقا و سومالی ارائه می دهند. تصویر کودکانی که از فرط سو تغذیه چیزی ازآنها باقی نمانده و در حال جان سپردن در آغوش مادران خود هستند و همچنین تصاویر انسانهایی که اسکلت بدن آنها را چیزی جز پوست سر پا نگه نمی دارد. می خواستم بپرسم ابعاد این فاجعه انسانی چیست؟
حسن صالحی: همین الان که من و شما داریم با هم صحبت می کنیم مردم در سومالی و شرق آفریفا به دلیل گرسنگی دارند از پای در می آیند. هر لحظه که می گذرد انسانهای تازه ای جان خود را از دست می دهند. طبق آمار سازمان ملل  حدود ١٢ میلیون نفر در معرض گرسنگی و مرگ قرار دارند. این بزگترین خشکسالی در ٦٠ ساله اخیر در این منطقه و یکی از بزگترین فجایع انسانی است.  در کنیا فقط ٦٥٠٠٠ کودک مشکل سوء تغذیه دارند و با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. در جنوب سومالی که این بحران انسانی بسیار حاد است بیش از ٣٠ درصد کودکان با مشکل سوء تغذیه روبرو هستند و روزانه  دستکم ٤ کودک می میرند. مردم زیادی از جنوب سومالی به کشورهای کنیا و اتیوپی پناهنده شده اند تازه آنهایی که شانس آورده اند و خودشان را زنده به اردوگاهها رسانده اند. بسیاری در مسیر راه بدلیل گرما و گرسنگی می میرند  و یا توسط  اسلامیون  و جنگ سالاران کشته می شوند. در کنیا بزرگتزین اردوگاه پناهندگان یعنی داداب قرار دارد که بیش از ٤٠٠ هزار انسان با بدترین شرایط زیستی در آن زندگی می کنند. ( بیشتر آنها از کشور سومالی هستند) به این دلیل ساده که امکانات اردوگاه جوابگوی موج زیاد پناهندگان نیست. این اردوگاه فقط ظرفیت ٩٠ هزار نفر را دارد و الان ٤- ٥ برابر این در آن متمرکز شده اند. روزانه هزاان نفر به این جا روی می آورند و این کماکان ادامه دارد. در اردوگاهی در اتیوپی بیش از ١٢٠ هزار انسان با شرایط بدی زندگی می کنند. موگادیشو در کوران جنگ  است و مثل یک جهنم واقعی است و کسانی که به آنجا پناه می برند چیزی جز جنگ نصیبشان نمی شود. وضع طوری است که در خود این اردوگاهها نیز یک جوری قحطی حاکم است. بیماری در بین ساکنین زیاد است و عذا به همه نمی رسد و مردم عزیزان خودشان را که روزانه می میرند در حوالی اردوگاهها دفن می کنند. اخیرا سخنگوی یونیسف هشدار داد که اگر کمک های فوری به منطقه شاخ آفریقا نرسد بیش از پانصد هزار کودک در هفته های آینده در این منطقه جان خود را از دست خواهند داد. 
سیما بهاری: در مورد کشور سومالی بطور مشخص وضع به چه ترتیبی هست؟

حسن صالحی: در سومالی این بحران بدلیل جنگ داخلی و از هم پاشیده شدن سامانه جامعه و اقتصاد کشور ابعاد فاجعه آمیز تری دارد. مردم بدلیل جنگ حتی قادر نیستند که کشت و زرع کنند و یا به دامپروری بپردازند چرا که از سوی جنگ سالاران از مناطق خود رانده می شوند و امنیتی ندارند. در سومالی به این معنا ما با یک شرایط متعارف روبرو نیستیم و کلا علاوه بر گرسنگی و قحطی یک وضعیت جنگی حاکم است. 
سیما بهاری: گزارشهایی از جنایات جریان الشباب منتشر میشود. اسلامیستهای الشباب در این وسط چه نقشی دارند؟
حسن صالحی: اینها یکی از طرفهای جنگ در سومالی هسستند که بخش هایی در جنوب کشور را در کنترل خود دارند و مانع رسیدن کمک به مردم می شوند. اینها یک عده وحشی هستند که نیروهای امداد رسان سازمان ملل را تا به حال یا کشته اند یا برای گرفتن پول گروگان گرفته اند. اینها هر جا که هستند بساط سنگسار و حجاب اجباری را پهن کرده اند و از کودکان گرسنه برای میلیشیای اسلامی سربازگیزی می کنند. زندگی مردم را به گرو گرفته اند تا به موجودیت زشت خود ادامه دهند. اخیرا یکی از شیخ پشم الدین های این گروه مرتجع گفته بود که "کشورهای همسایه و بیگانگان در نظر دارند مردم ما راهی کشورهای مسیحی مثل کنیا و اتیوپی کنند تا باور های آنها را تعییر بدهند و بعنوان سرباز از آنها استفاده کنند" با چنین حرفهایی است که اینها جلوی کمک های سازمان ملل ایستاده اند. مردم از دست این وحشی ها، یعنی جنگ  و گرسنگی فرار می کنند. یک گزارش هم داشتیم که می گفت اسلامیست های الشباب برای تامین هزینه ای خود با تخریب جنگل های سومالی از چوب آنها ذغال تولید می کنند و به فروش می رسانند  که سالانه ١٥ میلیارد درآمد دارند . می شود تصور کرد که تخریب جنگل به خشکسالی البته کمک می کند.  

سیمابهاری: با توجه به حقایقی که اشاره کردید تا چه حد فکر میکنید بشود خشکسالی بی سابقه را عامل این فاجعه عظیم انسانی تلقی کرد؟  
حسن صالحی: خب طبعا خشکسالی علت بلافصل این وضعیت هست. اگر چه در همین سطح هم همه مسئله را توضیح نمی دهد. گر چه این هم یک واقعیت تلخ است که نه فقط در آفریفا حتی در برخی جاهای دیگر دنیا هم مردم نه به دلیل خشکسالی ولی به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و گرسنگی می میرند. ببنید این خشکسالی که الان شاخ آفریقا را فرا گرفته بنا به گفته مقامات سازمان ملل قابل پیش بینی بود و می شد از قبل قدم به قدم پیش بینی کرد که چطور این مسئله می تواند به یک فاجعه بزرگ انسانی تبدیل شود. سئوال این است که برای مقابله با چنین خشکسالی چه برنامه هایی تدارک دیده شده بود؟ مثلا آیا مواد غذایی اندوخته برای مردم وجود دارد یا نه؟ آیا اقدامات بنیادی برای کشاورزی موثر انجام شده یا نه؟ و یا کاری برای احداث چاههای عمیق صورت گرفته یا نه؟ جواب به این سوالات منفی است. اینجا دیگر طبیعت نیست که داره سخن میگوید بلکه نظام های سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشورهاست که دارد نقش بازی می کند. راستش مدتهاست که بشر طبعیت را به درجات زیادی مهار کرده و ما قادریم که  با بلایای طبیعی و عوارض ناشی از بروز آنها و  منجمله خشکسالی تا حد زیادی مقابله کنیم . تازه از این بگذریم که حتی می شود از وقوع بعضی از آنها میشود جلوگیری کرد. اما به نظر من وجود دولتهای ستمکار و ظالم و فاسد در آفریقا که مشغله شان بهیچ وجه تامین زندگی مردم و حفظ جان آنها نیست، باعث شده که در این مورد هیچ اقدامی صورت نگیرد و نهایتا مردم اینطور نفله شوند. اینها نمایندگان طبقه سرمایه دار حاکم هستند و حافظ اقلیتی مفت خور که منافعشان با منافع اکثزیت مردم در تضاد است. در این سطح دلیل گرسنگی مردم و کشته شدن هزاز هزاز آنها همان دلایلی است که مثلا باعث شده در اروپا و مثلا در کشوری مثل یونان مردم برای تامین غذا توی صف کلیسا بایستند و یا در جایی مثل ایران رنگ گوشت و میوه را فراموش کنند و با شکم گرسنه سر را بر بالین بگذارند. این همان نظامی است که با زدن سوبسیدها بر روی مواد عذایی با هدف صرفه جویی اقتصادی برای سرمایه و سرمایه داران افزایش قیمت مواد غذایی را موجب می شود و این به نوبه خود به گرسنگان جهان می افزاید. از نظر ما کمونیستها عامل همه مشقات مردم نظام سرمایه داری است که در آن همه امکانات و ثروت جامعه در تصاحب اقلیت ناچیز است و بفیه باید برای آنها جان میکنند تا سرمایه داران در ناز و نعمت زندگی کنند و بقیه با هزار و یک مشکل و بدختی دست و پنجه نرم کنند.  اگر دنیا دست ما کمونیستها و سوسیالیستها بود بطور قطع این وضعیت تغییر می کرد. داشتن خورد و خوراک و نه فقط ان بلکه تامین همه نیازهای یک زندگی انسانی حق مسلم همه قلمداد می شد و همه توان و قدرت و امکان جامعه در این خدمت به حرکت در می آمد.*
